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در این بخش ما پیشــینه‌ی رو به رشد و 
مجموعه‌ای از آثار تجربی‌ای که در طول 
سالیان زیادی از طریق پروژه‌های مختلف 
از جمله GCRF )مرکز تحقیقاتی درباره‌ی 
جنســیت، عدالــت و امنیت( بــه انجام 
رسیده است را مورد استفاده قرار داده‌ایم 
تا ویژگی‌های جوامع کوردهای رانده‌شده 
از سرزمین خود را بررسی کنیم؛ این در 
حالی اســت که ما بر رابطه‌ی سه‌سویه‌ی 
بی‌دولتــی، جابجایی و دیاســپورا تمرکز 
داریم. با تمرکز بر درهم‌تنیدگی رابطه‌ی 
این ســه ویژگی، در پی آن هستیم تا به 
ســؤالات پیش‌رو پاسخ دهیم: چه چیزی 
جابجایــی درونی و بیرونــی کوردها در 
گذشــته و حال را توجیــه می‌کند؟ چه 
چیزی بر روش‌هایی که مهاجران کورد در 
جوامع میزبان فعالیت‌های خود را سازمان 
می‌دهنــد و رفتارهای جمعــی خود را 
سامان می‌بخشند -همچنین حس هویت 
و تعلق خود- تأثیر می‌گذارد؟ مســئله‌ی 
بی‌دولتی چــه تأثیری بر جابجایی، تعلق 
و دیاســپورا دارد؟ در روند بررســی این 
پرسش‌ها ما یک رویکرد مفهومی را برای 
پدیده‌ی رو به رشــد بی‌دولتی در بســتر 
کوردی ارائه می‌دهیم و همزمان چگونگی 
محروم‌ماندن از بهره‌مندی کامل از نه‌تنها 
شــهروندبودن بلکــه خود-حاکمیتی را 
بررسی می‌نماییم که به معنی ضایع‌شدن 
حقوق شــهروندی و آزادی از یک سو و 
حقــوق عمومــی، امنیت و به رســمیت 
شــناخته شدن از ســوی دیگر است. ما 
درباره‌ی متعلق بــودن به/هویت گرفتن 
از سوی سازمان‌های سیاسی یا جامعه‌ی 
میزبان در شــرایطی که مشمول‌شــدن 
و به رســمیت شــناخته شــدن هردو با 
آگاه‌ســاختن شهروندان  راستای  هم در 
 مورد اســتفاده قرار گیرند، بحث خواهیم 

کرد.

مقدمه: دگراندیشی و جابجایی
 کوردها، به عنــوان بزرگترین ملت بدون 
دولــت در دوران معاصــر، تحت حاکمیت 
ترکیه، ایــران، عــراق و ســوریه زندگی 
می‌کننــد )ولــی، ۱۹۹۸: ۸۲(. یک الگوی 
تکرارشونده‌ی سرکوب و مقاومت بر روابط 
میان جوامــع ملی کورد و این چهار دولت 
حاکم گشته اســت؛ در نتیجه دیاسپورای 
کوردها که از ســال‌های ۱۹۸۰ آغاز گشت 
همچنــان ادامه دارد به نحــوی که اکنون 
نه‌تنهــا بزرگترین ملــت بدون  کوردهــا 
دولــت جهــان را تشــکیل می‌دهند بلکه 
یکی از بزرگترین جوامع در دیاســپورا نیز 
هســتند. ]ظهور[ دیاســپورای کوردی به 
در  تشکّل سیاســی-اجتماعی  عنوان یک 
حال شــکل‌گیری، نتیجه‌ی استراتژی‌های 
چندگانــه و تکراری مهندســی جمعیتی 
دولت‌محور و جابجایی بوده است؛ تا جایی 
که هر کدام از این چهار دولت به شــدت 
و درجات مختلــف بر جوامع کوردی تأثیر 

گذاشته‌اند.
دیاســپورا یک مفهوم قدیمی، در حال 
رشد و محل مناقشه است. راجرز بروبیکر)١( 
در تعریفــی مهم از دیاســپورا، این مفهوم 
اینگونه توصیف می‌کند: »پراکنده‌شدن  را 
در محیط، رو به ســوی سرزمین مادری« 
و »ابقــای مرزها که شــامل حفظ هویت 
در برابــر جامعه یا جوامع میزبان اســت« 
)بروبیکر، ۲۰۰۵: ۵-۷؛ الکســاندر، ۲۰۱۷: 
۱۵۵۷(. بحــث اصلی وی این اســت که 
دیاســپورا نباید به عنوان یــک »تمامیت 
محــدود در نظــر گرفته شــود، بلکه یک 
موضع یا یک ادعا« است )بروبیکر، ۲۰۰۵: 
۱۲(. در حالی که یکی از ارکان دیاســپورا 
ضرورتاً ارجــاع‌دادن به یک گروه اســت، 
اما افراد نبایــد از اصطلاحات وجودگرایانه 
برای دیاســپورا اســتفاده کــرده و  آن را 
»همچــون یک مقوله‌ی رفتــاری ]در نظر 
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گیرنــد[ ، و تنها در این صورت اســت که 
می‌توان پرسید آیا و چگونه امکان استفاده 
از آن به شــکلی نتیجه‌بخش به عنوان یک 
مقولــه‌ی تحلیلی وجــود دارد« )بروبیکر، 
 :۲۰۱۷( الکســاندر)2(  کلـِـر   .)۱۲  :۲۰۰۵
۱۵۵۳( به ترتیب  نقش خشونت و اهمیت 
رابطه‌ی پیچیده‌ی میان  مرتبط ســاختن 
»اینجا« و »آنجا« را هــم از نظر مفهومی 
و هم به لحاظ تجربی برجســته می‌سازد؛ 
»در حالی که نــه مکان‌های اجدادی و نه 
ســرزمین مقصد در طول این روند تغییر 
نیافتــه باقی نمی‌ماننــد«. در عوض آنچه 
که اهمیت دارد »فصل مشــترک آنگاه در 
زمان حال اســت؛ پیچش گذشته در زمان 
حال و قطعاً در آینده« )الکساندر، ۲۰۱۷: 
۱۵۵۳(. مــا دیاســپورا را بــه عنوان یک 
مفهوم رفتاری و نیــز همچون یک مفهوم 
تحلیلی-توصیفی بــه کار می‌بریم. پیش‌تر 
به صورت کلی نکاتی درباره‌ی سیاست‌های 
بحث‌برانگیز و روندهای سیاســی در رابطه 
با دیاســپورا بیان شد، در حالی که نکته‌ی 
ثانویه نیازمند بررســی علمی مشــکلات، 
سیاست‌ها، روایت‌ها، سازوکارها و نیروهای 
فعال درگیر در سیاست‌ها، شکل‌گیری‌ها و 

دگرگونی‌های دیاسپورا است.
در ادامه‌ی این بخش ابتدا موارد درونی 
و بیرونی جابجایی در گذشته‌ی نه چندان 
دور را خلاصه می‌کنیم تا بســتر لازم برای 
بحــث دربــاره‌ی آنچه که پیش‌رو اســت 
فراهم شود. سپس ما درباره‌ی شکل‌گیری 
دیاســپورای کوردی، فعالیــت کلی آن و 
تأثیر سیاست‌های جداکننده بحث خواهیم 
کــرد. پس از آن ما رابطه‌ی میان متعلقات 
و هویت دیاســپورا را مورد بررســی قرار 
خواهیــم داد. بــا در نظــر گرفتن اهمیت 
بســیار بالای بی‌دولتی، مــا نقش و پیامد 
بی‌دولت بــودن را در میان جوامع کوردی 
در نظر می‌گیریم و چهارچوبی برای درک 

این مفهــوم ارائه خواهیم داد. ســرانجام 
در بخــش نتیجه‌گیری نــکات اصلی را به 
صــورت خلاصه مطرح می‌کنیم. بررســی 
کامل منشور جابجایی‌های درونی و بیرونی 
مهندسی شــده‌ی جوامع کوردی از جانب 
دولت در مقال ایــن بخش نمی‌گنجد؛ در 
عــوض در ادامه ما اتفاقــات کلیدی‌ای که 
به مهاجــرت اجباری انجامیــد و بنابراین 
به دیاســپورای کوردی ختم شد را خلاصه 

خواهیم کرد.

موارد جابجایی در سال‌های اخیر
دیاســپورای کوردی را می‌تــوان به عنوان 
نتیجه‌ی برآمده از تأثیر فزاینده‌ی بسیاری 
از حوادث حیاتی که از ســال‌های ۱۹۷۰ 
آغاز شــد و تا چهار دهه به طول انجامیده 
اســت در نظر گرفت. یک رویداد محوری 
وقوع انقلاب اســامی در ایــران و متعاقباً 
جنگ ایران-عراق )۱۹۸۰- ۱۹۸۸( بود. در 
فاصله‌ی کوتاهی پس از سرکوب جامعه‌ی 
کوردی در ایران رژیم تازه بر سر کار آمده‌ی 
مذهبی دست به اجرای »استفاده‌ی جدید 
و سیســتماتیک‌تر از خشونت و سرکوب« 
زد )ولی، ۲۰۲۰: ۱۸۵(. هم قدرت مذهبی 
به دســت آمده در سال ۱۹۷۹ و هم وقوع 
جنگ پــس از آن، باعــث جابجایی ده‌ها 
هزار تن از مردم و هجوم آواره‌ها از ایران و 
مناطق کوردســتان ایران به اروپا و جاهای 
دیگر شــد. از همان ابتدا تا به امروز دولت 
نژادی-مذهبی ایران دســت به »مهندسی 
جمعیتی و جابجایی سیستماتیک و مداوم 
زده اســت تا ویژگی‌های متفــاوت نژادی 
کوردســتان را از بین ببــرد« )محمدپور و 

سلیمانی، ۲۰۲۰: ۱۰(.
در دوران این جنگ خونین دسته‌های 
عظیم مهاجرت اجباری و آواره‌ها در امتداد 
مرزهای بین‌المللی در کوردستان عراق هم 
رخ داد بــه ویژه به دلیــل وقوع دو جریان 
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نسل‌کشی هم زمان به نام انفال و حمله‌ی 
شیمیایی به حلبچه )۱۶ مارس ۱۹۸۸( که 
هر دوی آنها در اواخر جنگ در کوردستان 
ایران و عراق رخ داد. جریان انفال توســط 
ارتش عــراق تحت حاکمیت نظام بعثی به 
رهبری صدام حســین در کوردستان عراق 
در سال ۱۹۸۸ )ون بروینسون، ۱۹۹۹: 5؛ 
هاردی، ۲۰۱۱(]3[ انجام شــد. انفال شامل 
یک مجموعه‌ی هشــت‌گانه‌ی اســتفاده از 
سلاح سنگین می‌شد که در میانه‌ی فوریه 
تا سپتامبر ۱۹۸۸ زندگی روستایی کوردی 
را نابود کــرد )هیلترمان، ۲۰۰۸(. در طول 
این جریان نسل‌کشی حدود ۲۶۰۰ روستا 
نابود شدند و حدوداً ۱۰۰ هزار شهروند به 
قتل رســیدند. این ]موارد[ شامل کسانی 
که در گورهای دســته‌جمعی مورد اصابت 
گلوله قــرار می‌گرفتند و یــا در نتیجه‌ی 
حملات موشکی و شیمیایی، در اردوگاه و 
یا در ســفر هوایی به ایران یا ترکیه کشته 

می‌شدند می‌شود )هاردی ۲۰۱۱: ۱۳(.
یک ]عامل[ اصلی دیگر در گســترش 
افزایش[ مهاجرت دسته‌جمعی کوردها  ]و 
جنگ خلیج بود )۲ آگوســت ۱۹۹۰ تا ۱۷ 
ژانویه‌ی ۱۹۹۱( که پس از حمله‌ی عراق به 
کویت رخ داد. شورش‌های کوردی که پس 
از آن انجام گرفت به شدت سرکوب گشت 
که یک بار دیگر به مهاجرت دســته‌جمعی 
و هجــوم آوارگان به مرزهــای بین‌المللی 
انجامید. به علاوه مهاجرت به کشــورهایی 
همچون آلمان، ســوئد، دانمارک، بریتانیا 
و هلند کــه در نتیجه‌ی کشــمکش‌های 
داخلی مخصوصاً میان حزب اتحاد میهنی 
کوردســتان و حزب دموکرات کوردستان 

رخ داد )۱۹۹۴- ۱۹۹۷(.
الگوهای مشــابه مهاجرتِ دولت‌محور 
به شــیوه‌ای مؤثر در منطقه‌ی کوردستان 
ترکیه نیز وجود دارد. یکی از برجسته‌ترین 
نمونه‌هــای مهاجرت جمعی بــه کودتای 

ســپتامبر ۱۹۸۰ مخصوصاً پس از افزایش 
تنش نظامی میان ترکیه و حزب کارگران 
کوردستان )PKK( در سال ۱۹۸۴ مربوط 
است. گذشت حدوداً یک دوره‌ی طولانی ده 
ساله تحت قوانین نظامی )از آوریل ۱۹۷۹ تا 
جولای ۱۹۸۷( یک حالت اضطراری جدید 
و گسترده‌تر حکومتی )که همچنین با نام 
دولــت اضطراری منطقه یا با مخفف ترکی 
آن )OHAL( ۱۹۸۹- ۲۰۰۲ در منطقه‌ی 
کوردســتان تأســیس شــد. این حکومت 
کوردســتان  منطقه‌ی  برای  که  اضطراری 
طراحی شــده بود باعث جابجایی اجباری 
تقریباً ۳۰۰۰ روســتا شــد کــه جابجایی 
درونی مردم و هجوم بیش از ســه میلیون 
آواره‌ی کورد را در پی داشت)باسر 2015: 
132(. بــه بهانه‌ی ســرکوب شــورش به 
رهبری PKK یک جنگ ویران‌گر ده ساله 
بر منطقه تحمیل شــد که از اواخر دهه‌ی 
۸۰ میلادی تا اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی به 
طول انجامید و انفجارهای بزرگ، شکنجه‌ی 
دسته‌جمعی، نقض گسترده‌ی حقوق بشر، 
نابودسازی کشاورزی، خالی‌کردن روستاها 
از ســکنه و همچنین ممنوعیت اســتفاده 
از زبان کوردی بــر منطقه تحمیل گردید. 
در طول این مدت ارتــش ترکیه عملیات 
نابودسازی گسترده در مناطق کوردنشین 
را آغاز کرد که به سوزاندن بیش از ۴۰۰۰ 
روســتا و آواره کردن قریب به دو میلیون 
کورد از خانه‌هایشان انجامید )ون بروینسن 

.)3 :1993
یکی از آخریــن موارد جابجایی درونی 
و بیرونــی رخ داده پــس از نافرجام‌ماندن 
معاهده‌ی صلح و در تابستان ۲۰۰۵ اتفاق 
افتاد که بــه درگیری‌هــای نظامی میان 
ارتــش ترکیــه و ظاهراً نیروهای وابســته 
بــه PKK انجامید. حــدود ۲۰۰۰ نفر به 
دلیــل عملیات‌های امنیتــی در فاصله‌ی 
زمانی جولای ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ در 
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منطقه‌ی کوردستان ترکیه کشته شدند.]4[ 
طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل در پی کشته‌شدن این افراد 
»به شــکلی ثابت جابجایی‌های جمعی‌ای 
در میان بازماندگان کشته‌شدگان و کسانی 
که خانه‌هایشــان ویران شده بود و بقایای 
تاریخی که از بین رفته بودند به وجود آمد. 
بیش از ۳۵۵ هزار نفر از ساکنین منطقه‌ی 
کوردستان ترکیه که عموماً کوردتبار بودند 
ناچار به مهاجرت شــدند )گزارش سازمان 

ملل، ۲۰۱۷: ۵(.
ســرانجام جنگ داخلی سوریه، ظهور 
اســامی داعــش و همچنین  حکومــت 
دخالت‌هــای نظامی ترکیــه همگی باعث 
ایجــاد جابجایی‌هــای اجبــاری و هجوم 
مهاجــران و آوارگان شــده اســت )چتی، 
بــا  همــراه  نسل‌کشــی   .)۲۲۳  :۲۰۱۷
خشــونتی که داعش نســبت به جامعه‌ی 
کورد ایزدی در منطقــه‌ای در اطراف کوه 
سنجار )به زبان کوردی شنگال( در شمال 
غربی عراق در آگوست ۲۰۱۴ مرتکب شد 
منجر به جابجایــی درونی و بیرونی تقریباً 
کل ایــن جامعه گردیــد.]5[ تصرف کوبانی 
توســط داعش و اعلان بین‌المللی مقاومت 
در مقابــل آن به بیــان یکپارچگی جوامع 
کوردی هــم در داخل ســرزمین مادری 
و هم در دیاســپورا منجر شد. این مسئله 
همچنین باعث تقویت حس تعلق خاطر در 
میان جوامع کوردی در دیاسپورا شده است 

)اکارییوس، کلی، 2019: 29(. 
همــان گونه که در بالا اشــاره شــد، 
ایــن حرکت برای بســیج در دیاســپورا و 
کشــورهایی که مناطقی از کوردستان در 
آنهــا جای دارد به وســیله‌ی عملیات‌های 
نظامی و لشکرکشــی های مختلف ارتش 
ترکیه تضعیف شد و منجر به سیاست‌ها و 
تهاجم  و  نابودسازی  فرآیندهای جابجایی، 
نظامی گشت. در حالی که جامعه‌ی کوردی 

در روژئاوا از پایه و اساس تحت تأثیر جنگ 
خونین داخلی در ســوریه اســت به هدف 
اصلی ارتش ترکیــه و نیروهای نیابتی آن 
نیز بدل گشــته است. اولین حمله‌ی اصلی 
در ژانویــه‌ی ۲۰۱۸ رخ داد کــه هدف آن 
شهر کوردنشین عفرین بود، منطقه‌ای که 
به لحاظ اســتراتژیکی و اقتصادی بســیار 
مهم است و در قلب کوردستان سوریه قرار 
دارد )بــازوان، ۲۰۱۸: ۶۳(. آخرین مورد از 
حملات در نهم اکتبــر ۲۰۱۹ اتفاق افتاد، 
زمانی که نیروهای هوایی ترکیه به بمباران 
شهرها و مناطق مســکونی در امتداد مرز 
ســوریه پرداختند، که به سرعت منجر به 
خروج نیروهای ســازمان ملل از شــمال 
شرقی سوریه در ششم اکتبر ۲۰۱۹ تحت 
سرپرســتی دونالــد ترامــپ و محکومیت 
بین‌المللی گشت. این حملات ارتش ترکیه 
به اخراج ده‌ها هزار آواره و مرگ هزاران نفر 

از جمله شهروندان انجامید.
با جمع‌بنــدی موارد اخیــر جابجایی 
و دیاســپورای درونی و بیرونی در سراسر 
مناطق کوردستان می‌توان این‌گونه نتیجه 
گرفت که دیاســپورای کوردی به شــکلی 
گســترده در چند دهه‌ی اخیر در اروپا به 
یکی از شــیوه‌های »مهاجرت برای کار، به 
دلیل آوارگی، بازگشت به خانواده و سکونت 
نسل دوم یا سوم« افزایش یافته است )کلز، 
۲۰۱۵: ۷۸(. در حــال حاضر تخمین زده 
می‌شود که حدود دو میلیون کورد در اروپا 
زندگــی می‌کنند که تقریبــاً یک میلیون 
نفر از آنان تنها در آلمان ســاکن هستند. 
همچنین جوامع قابــل توجهی از کوردها 
در کشــورهای اتریش، بلغارستان، فرانسه، 
فنلاند، یونان، هلند، نروژ، سوئد، سوئیس و 
بریتانیا وجود دارند. به علاوه فراتر از اروپا، 
کوردها در ایالات متحده، کانادا و استرالیا، 
نیوزیلند، لبنان، ژاپن، اردن و کشــورهای 
گرجستان،  )ارمنســتان،  ســابق  شوروی 
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قزاقســتان، آذربایجان( و جاهای دیگر نیز 
جوامع خود را تشکیل داده‌اند.

در نتیجــه اگرچه شــمار قابل توجهی 
از کوردهــا از ترکیــه به اروپا بــه عنوان 
»کارگــران مهمــان« در دهــه‌ی ۱۹۶۰ 
مهاجــرت کرده‌انــد، شــکل‌گیری واقعی 
آوارگان کــورد در اروپــا و فراتــر از آن، 
خشونت  ویرانگر،  پیشــروی‌های  نتیجه‌ی 
جمعی و سیاست‌های دولتی مرتبطی است 
که در بالا شــرح آن رفت. با بیانی متفاوت 
می‌توان گفت ظهور دیاسپورای کوردی به 
شکلی غیررسمی به سیاست‌های دولت‌های 
»میزبان« که جوامع کوردی تحت امر آنها 
زندگی می‌کنند مرتبط اســت. این مسئله 
تأثیر بســزایی بر روش‌هایی که کوردها از 
طریق آن تعلق، هویت و کنش جمعی خود 

را تعریف می‌کنند دارد.

دیاسپورا، کنش جمعی و نارضایتی‌های 
آن

دیاســپورای کــوردی یکــی از فعال‌ترین 
نمونه‌های جامعه‌ی آواره به شــمار می‌آید. 
مفاهیم مختلفی از »ملی‌گرایی از راه دور« 
)ون بروینســون، ۱۹۹۸( و »تجزیه‌طلبی 
نژادی و حرکت به سوی کشمکش نژادی« 
)لیون و اوچارر، ۲۰۰۱( گرفته تا »ســاز و 
)آدامسون،  آوارگان«  بســیج همگانی  کار 
۲۰۱۳: ۶۵( و »فضــای فراملــی کوردی« 
)کلز، ۲۰۱۵: ۱۸۱( به‌کار گرفته شــده‌اند 
تا ویژگی‌های ماهیت این فعالیت دیاسپورا 
را نشان دهند. در حالی که در قسمت‌های 
بالا بیشــتر بر روی جوامع آواره‌ی کوردی 
از راه ملی‌گرایی و »کشمکش‌های نژادی« 
تمرکز داشــتیم در کار اخیر بنا به تعریف 
یک محقــق از جنبش کــوردی به عنوان 
»یک جنبــش ذاتی فراملــی« از رویکرد 
جنبش اجتماعی نســبت بــه فعالیت‌های 
دیاســپورای کــوردی اســتفاده می‌کنیم 

)دمیر، ۲۰۱۷: ۶۶(.
در پیشــینه‌ی تحقیق بر روی آنچه که 
می‌توان آن را فعالیت‌های »ساخت ملت« 
در دیاسپورا از طریق استفاده از رسانه‌های 
مختلــف، شــامل تلویزیون و رســانه‌های 
اجتماعــی و همچنین از طریق نمایندگان 
سیاسی آوارگان کورد دانست تأکید خاصی 
شده است )کلز، ۲۰۱۵(. برپاساختن شمار 
زیادی از نهادها و فعالیت‌هایی که توســط 
دیاســپورای کــوردی به عنــوان »اروپا-

کوردســتان« از آن نام برده می‌شود و »به 
عنوان یک روند پویا در شکل‌گیری هویت 
جمعی کوردی در داخل و سراســر اروپا« 

شناخته شده است )آیاتا، ۲۰۱۱: ۵۲۵(.
کلید موفقیــت این روند اســتفاده از 
تکنولوژی‌هایی مانند ماهواره و برنامه‌های 
آن، اینترنت و انتشــار مطالــب از طریق 
کامپیوتــر شــخصی اســت، که نــه تنها 
کوردی  هویــت  که  دولتــی‌ای  »گفتمان 
را نادیده و ســرکوب« کــرده را به چالش 
می‌کشــد بلکه به بازسازی هویت کوردی، 
تاریخ و زبان نیز کمک کرده است )رومانو، 
۲۰۰۲: ۱۴۸(. آنچــه کــه در این میان از 
اهمیت بالایی برخوردار بود آماده ســازی 
شــبکه‌ی کوردی MED از لندن در سال 
۱۹۹۵ و شــبکه‌های زیرمجموعه‌ی آن با 
نــام Medya، Roj، Nuce و Sterk بــود. 
وجــود این کانال‌های ماهــواره‌ای در اروپا 
باعث شــد که ترکیه، ایران، عراق و سوریه 
انحصار پخــش برنامه‌های تلویزیونی که از 
آنها برای پایمال کــردن حق کوردزبان‌ها 
در مناطق کوردنشــین مبنــی بر دریافت 
اطلاعات به زبان کوردی استفاده می‌کردند 
از دست دهند )حسن‌پور، ۱۹۹۸(. علاوه بر 
این از طریق پخش برنامه به زبان کوردی 
و فراهم آوردن اخبــار از دیدگاه کوردی-

همچنین برگزاری بحث‌هایی درباره‌ی خود 
تصمیم‌گیری، راه‌حل کشمکش‌ها، فرهنگ 
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کــوردی و زبان- ایــن کانال‌های کوردی 
باعــث بر هم ریختن گفتمــان ملی‌گرایی 
ترکــی، عربی و فارســی شــده‌اند )کلز، 
۲۰۱۵(. در نتیجه این کانال‌ها به شــکلی 
موفقیت‌آمیز توانسته‌اند هرگونه محدودیت 
بی‌معنی )ممنوعیت‌هــای کامل( را که بر 
هویت و زبان کوردی تحمیل شــده بود از 
میان بردارند )آیاتا، ۲۰۱۱: ۵۲۵، ؛ زیدانی 

اوغلو، ۲۰۱۲: ۱۲۵(.
اما به موازات ظهور دیاسپورای کوردی 
و فعالیت‌هــای سیاســی و فرهنگــی آنها 
با وجــود اینکه در ســرزمین‌های مادری 
مــورد آزار و اذیــت و ممنوعیــت قــرار 
آزارگر تلاش‌های  می‌گرفتند، دولت‌هــای 
خود بــرای مقابله با ایــن فعالیت‌ها را به 
طرق دیپلماتیک، سیاسی و نظارتی شدت 
بخشــیده‌اند و حتی در برخــی موارد در 
تلاش برای ترور افــراد بوده‌اند. برای مثال 
دکتــر عبدالرحمان قاســملو که آن زمان 
دبیرکل حزب دمکرات کوردســتان ایران 
)PDKI( بود به دست ماموران سِرّی ایرانی 
در ســیزدهم جولای ۱۹۸۹ در وین ترور 
شــد )فرهنگ ایرانیکا(. حدوداً ســه سال 
پس از این کشــتار در هفدهم ســپتامبر 
۱۹۹۲ جانشــین وی صادق شرفکندی و 
همراهانش فتاح عبدلی و همایون اردلان و 
مترجم آنها نوری دهکردی نیز در رستوران 
یونانــی میکونوس در برلیــن آلمان ترور 
شــدند. دولت ایران متهم به دست داشتن 
در ترور رهبران کورد شــد اما همان‌گونه 
که اغلب در رابطه با جنایت‌های مربوط به 
دولت‌ها علیه کوردها مشــاهده شده است 
دست‌های پشــت پرده نه تنها هرگز رسماً 
شناسایی نشده‌اند بلکه عدالت در مورد آنها 

نیز اجرا نشده است.
ترکیه فشارهای زیادی را بر کشورهای 
اروپایــی از طریق مذاکــرات دیپلماتیک، 
تلویزیون‌های  پخش  بســتن  جاسوســی، 

کــوردی در ترکیــه و اشــکال مختلــف 
هراس‌افکنــی وارد کرده اســت تــا مانع 
فعالیت‌هــای فرهنگی و سیاســی جوامع 
مهاجــر کورد و ســازمان‌های آنها شــود. 
حکومت‌هــای ترکیه از ســوی دولت‌های 
عضو اتحادیه‌ی اروپا که نگران تأثیرات سوء 
کشــمکش‌های ترکی-کوردی بودند مورد 
حمایت قرار می‌گرفتند. در ســال ۱۹۹۳ 
آلمان و فرانسه »ممنوعیتی بر سازمان‌های 
سیاسی و فرهنگی کوردها« اعمال کردند 
)اکاریــوس- کِلــی، ۲۰۰۲: ۹۱(. در یک 
تحقیق میدانی که توســط همکار بنده در 
این مقاله، جانروژ یلماز کِلسِ، انجام شــد، 
مصاحبه شــوندگان مکــرراً بر مداخلات و 
آزارهای مداوم حکومت‌های ترکیه در اروپا 
که از نظــر آنها تلاش‌های عامدانه‌ای برای 
هژمونی ترکــی و ایدئولوژی ملی‌گرایانه‌ی 
آنها در بافــت اروپایی بود تأکید می‌کردند 

)کِلسِ، ۲۰۱۵(.
آزار و اذیــت و نظارت بر جوامع مهاجر 
از یک سو و فشــارهای دیپلماتیک )یا در 
برخی مــوارد همکاری( با کشــور میزبان 
از ســوی دیگر به کار گرفته شده است تا 
از آوارگــی کوردها جلوگیــری گردد. این 
مسئله از ســوی مصاحبه شوندگان اصلی 
در روند چندین تحقیق میدانی که توسط 
کِلـِـس در ســوئد، آلمــان و بریتانیا انجام 
شــد مورد تأکید قرار گرفــت. برای نمونه 
در یک پروژه‌ی مصاحبه در ســال ۲۰۰۹ 
آلان مدیر مرکز کــوردی در برلین اظهار 
داشت که زمانی که برای نخستین بار این 
مرکز در ســال ۱۹۸۴ تأســیس شد وزیر 
خارجه‌ی ترکیه به شــدت واکنش نشــان 
داده و بــا وزارت خارجــه‌ی آلمان تماس 
گرفته اســت تا این مرکز را تعطیل نمایند 
زیرا واژه‌ی »کــوردی« در آن به کار رفته 
بود )کِلـِـس، ۲۰۱۱(. همچنین ســفارت 
ترکیه در کپنهــاگ در تلاش برای متوقف 
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ســاختن برنامه‌ی مختص به معلمین برای 
آموزش زبان کوردی مهاجران با اسپانسری 
بنیان فرهنگــی نوردیک دانمارک بود؛ »با 
خاطر نشان ساختن این موضوع که شرکت 
کنندگان همچنان شهروند ترکیه محسوب 
می‌شوند و بنابراین نبایستی قوانین ترکیه 
را زیرپا بگذارند، حتی اگر در کشور دیگری 
ســاکن باشــند و طبق قوانین ترکیه زبان 
کوردی ممنوع اســت« )حسن‌پور، ۱۹۹۲: 

۱۳۵ نقل قول از سکاتناب- کنگاس(.
بــه صورت خلاصــه علیرغــم همه‌ی 
موانع، بخش‌های بزرگی از مهاجران کورد، 
دیاســپورا را همچون یک فضــای فراملی 
که در آن روندهــای آنچه که می‌توان آن 
را »آزادی آگاهانــه« )مــک آدام، ۱۹۸۲: 
۴۸( همــراه بــا مشــارکت همگانی برای 
اســتعمارزدایی »از راه دور« نامید در نظر 
می‌گیرند تا خود-حاکمیتی در ســرزمین 
مــادری حاصل گردد و به شــکلی مداوم 
ادامه یابد. فعالیت‌های سیاسی در دیاسپورا 
و گفتمان اســتعمارزدایی مرتبط نیز این 
پارامترها را به شیوه‌ای تعریف می‌کند که 
تعیین هویت، تعلق خاطر و هویت سیاسی 

از آن طریق بیان شده‌اند.

تعلق خاطــر و هویــت در دوران 
دیاسپورا

همان طور که هانا آرنت در مقاله‌ی ۱۹۴۳ 
خود به شیوه‌ای مؤثر اذعان کرده است که 
»آوارگانی که از کشــوری به کشــور دیگر 
رانده می‌شــوند همچون نمایندگان مردم 
خود هســتند- اگر هویت خــود را حفظ 
کنند« )آرنــت، ۲۰۰۷: ۲۷۴(. پرسشــی 
که خود را به تمامی جوامع در دیاســپورا 
می‌نمایاند، چه قدیمــی و چه جدید، این 
است که در حالی که به بخشی از جامعه‌ی 
میزبان تبدیل می‌شوند چگونه آنچه را که 
بــه عنوان هویت در نظــر می‌گیرند حفظ 

کنند؟ برای یافتن پاســخ این سؤال پیش 
از آن که با جزئیات موردیِ  دیاســپورای 
کوردی بپردازیم، ابتدا ما مفهوم دیاســپورا 

را بررسی می‌کنیم. 
در کل دیاســپورا با شش مفهوم به هم 
مرتبط توصیف می‌شــود: پراکنده شدن یا 
کــوچ کردن، منطقه‌ی خارج از ســرزمین 
مادری، جامعه، گرایش به سرزمین مادری، 
فراملی‌گرایــی و هویت گروه )گروســمن، 
۲۰۱۹: ۱۲۶۸(. بنابراین می‌توان دیاسپورا 
را بــه عنــوان جامعه‌ای که در پــی ابقاء، 
بازتعریف و مذاکره درباره‌ی هویت خود در 
هر شرایط متغیری است هم در کشورهای 
مبدأ مهاجــرت و هم کشــورهای مقصد 
مهاجــرت درک کــرد )بوباک و فیِســت، 
۲۰۱۰: ۹-۱۳(. دیاسپورا به عنوان مفهومی 
قدیمی و در حال رشد فصل مشترک میان 
جامعه‌ی مقصد و جامعه‌ی اصلی به شمار 
می‌آیــد که »به عنوان ســازمان اجتماعی 
مربوط به کشــور مبدأ و کشور مقصد« در 
نظر گرفته می‌شود )والبک، ۲۰۰۲: ۲۲۲(. 
بنابراین شکل‌های مختلفی از »بی‌دولتی«، 
»وابستگی به دولت«، »تاریخی«، »مدرن«، 
و »بدوی« را در بر می‌گیرد )شِفِر، ۲۰۰۳: 

.)۲۴۹
فراملی‌گرایی  و  دیاسپورا  از  جنبه‌هایی 
که در بالا به آن اشــاره شــد ویژگی‌های 
ادبیات پژوهشیِ دیاسپورای کوردی را نیز 
دربرمی‌گیرد. با استفاده از ابزارهای مفهومی 
که به وســیله‌ی مطالعــات فراملی‌گرایی 
و دیاســپورا فراهم شــده اســت محققان 
جنبه‌های مختلفی از دیاســپورای کوردی 
جوامــع، شــبکه‌های آنهــا و فعالیت‌های 
کوردهــای پراکنــده شــده با ســاکنان 
کوردســتان و همچنین میــان کوردها در 
کشــورهای مختلفی کــه در آنها پراکنده 
)والبک،  برجسته ســاخته‌اند  را  شــده‌اند 
۲۰۰۲: ۲۲۲-۲۵؛ کِلسِ، ۲۰۱۶(. در اینجا 
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یک موضوع مشترک سر بر می‌آورد: جوامع 
کوردی در اروپا هرچند دارای گرایشــات 
سیاســی، اعتقــادات مذهبــی، گروه‌های 
زبانی، طبقات اجتماعی، سابقه‌ی تحصیلی 
و تجربیات جنســیتی متفاوتی باشند قادر 
هستند تا در خصوص فعالیت جمعی و در 
باب منافع مشــترک با هم همکاری داشته 

باشند )ولبک ۲۰۰۲: ۲۲۴(.
مهم‌ترین پرسش در یک بستر کوردی 
وسیع‌تر مربوط به نقش دولت و بی‌دولتی 
دیاســپورای  دربــاره‌ی  مطالعات  اســت. 
کوردی نشان می‌دهد که از دیدگاه همه‌ی 
مهاجران کورد از سراسر مناطق کوردستان 
بی‌دولــت بودن بــه عنوان اساســی‌ترین 
از  تجربه‌ی شکل‌گیری گرایش آنها، درک 
خویشتن، و احساس تعلق شناخته می‌شود 
)کینگ و همکاران، ۲۰۰۸؛ کِلسِ، ۲۰۱۵؛ 
الیاســی، ۲۰۰۱۶: ۱۴۱۵؛ تــاس، ۲۰۱۶؛ 

سایرت و کِلسِ، ۲۰۱۹(.
در حالی که جوامع کوردی در سراسر 
این چهار دولت به شــکلی اساســی تحت 
تأثیر قــرار گرفته‌اند، پدیــده‌ی بی‌دولتی 
بر موقعیت مهاجران کورد در کشــورهایی 
که به آنها مهاجرت کرده‌اند نیز تأثیرگذار 
بوده اســت. بــرای مثــال موجودیت این 
افراد رســماً نادیده انگاشــته می‌شود زیرا 
نام مهاجران بر اســاس دولتــی که از آن 
امده‌اند ثبت می‌گردد. در نتیجه مهاجران 
کورد به سادگی در بســیاری از داده‌های 
آماری جمع‌آوری شــده درباره‌ی کارگران 
یا داده‌های رســمی مانند آمار سرشماری 
وجود ندارند زیرا پرسشنامه‌های سرشماری 
مربوط به ملیت راه حلی جز تعریف خود به 
عنوان ترکیه‌ای، عراقی، ایرانی یا سوریه‌ای 
باقی نمی‌گذارد. نتیجه این خواهد شد که 
مهاجران کورد، حتی در دیاسپورا ناچار به 
اســتفاده از هویت ملی‌ای هستند که تمام 
عمر با آن مخالفت کرده‌اند )کِلسِ، ۲۰۱۵(.

با اتکاء به شواهد آماری جامع درباره‌ی 
جمعیت کوردهــا در اروپا )کِلسِ، ۲۰۱۵( 
این ناپیدایی دو تأثیر اصلی دارد. نخســت 
اینکه مهاجران کورد از استفاده از مزایایی 
که در غیر این صورت شامل آنها می‌شدف 
از جمله دسترســی به اطلاعاتی درباره‌ی 
زبان خــود باز می‌ماننــد. دوم اینکه مانع 
از مشــارکت مهاجران کورد در سیاست‌ها 
و فعالیت‌های فرهنگ چندگانه می‌شــود؛ 
مخصوصــاً در آلمــان یعنــی جایــی که 
معترضان کورد به شدت به دلیل مشارکت 
در جنبش‌های سیاسی دیاسپورای کوردی 

متهم شده و زندانی گشته‌اند.
مطالعات نشــان می‌دهد که مسئله‌ی 
بی‌دولتی عواقب بسیار گسترده‌تر اجتماعی 
و سیاسی‌ای را در پی دارد. برای نمونه در 
تحقیقی که برزو الیاسی درباره‌ی مهاجران 
کــورد مقیم ســوئد و بریتانیــا انجام داد 
مشــخص شد که بی‌دولتی از دید برخی از 
مهاجران نه تنها نوعی به حاشیه رانده شدن 
سیاسی اســت بلکه منبع »آسیب‌پذیری و 
در معرض خشونت سیاسی و فیزیکی قرار 
گرفتن از سوی دولت ناظر« است )الیاسی، 
۲۰۱۶: ۱۴۱۰(. بی‌دولتــی به عنوان یک 
»رنج موقعیت ســاختاری« در نظر گرفته 
می‌شــود که افراد »بی‌دولت را در هر روز 
زندگی« تســخیر کرده اســت )الیاســی، 
۲۰۱۶: ۱۴۱۶(. تحقیــق دیگــری که در 
بازه‌ی زمانی آوریــل ۲۰۱۴ تا میِ ۲۰۱۵ 
انجام شد و بر روی مهاجران مقیم بریتانیا 
و آلمان تمرکز داشــت، نشان می‌دهد که 
اکثریت مصاحبه شوندگان خود را به عنوان 
»یک بی‌دولت دارای چند حکم شهروندی« 
معرفی می‌کردند )تاس، ۲۰۱۶: ۵۰(. به این 
حالت »بی‌دولتی اجتماعی« گفته می‌شود 
که فراتر از بی‌دولتی قانونی و حقیقی است 
به شکلی که اینها هر دو بر »ارتباط قانونی 
افراد با دولت تمرکز دارند« )تاس، ۲۰۱۶: 
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۴۹(. در مقابــل جنِت کلیِــن یک رویکرد 
انتقادی جهت اســتفاده از بی‌دولتی برای 
کوردها برگزیده است زیرا آنها بیش از حد 
شــهروند دولت‌های مورد پرسش هستند 
)کلیِــن، ۲۰۱۰: ۲۲۷(. بــا وجــود چنین 
اهمیت بالایــی بی‌دولتی، بســتر کوردی 
وسیع‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. در 
قدم بعــدی ما با رویکردی مفهومی به این 

مسئله و عواقب آن می‌پردازیم.

درک مسئله‌ی بغرنج بی‌دولتی
همــان گونه کــه در بالا شــرح آن رفت 
بی‌دولتی در پایه‌ای‌ترین سطح خود »مردم 
را به عنوان شــهروند هیچ دولتی نبودن« 
توصیف می‌کند )بلیتز و ســویرِف، ۲۰۱۱: 
۱(. اما نبود حق شهروندی -هرچند بسیار 
مهم اســت- باز هم نمی‌تواند به شــکلی 
جامع و شامل پدیده‌ی بی‌دولتی را تعریف 
کند )بلیتز و سویر، 2011: 1(. همان گونه 
که اکثریت کوردها شهروند دولت‌های نام 
برده‌ای هســتند که بر مناطق کوردستان 
حکومت می‌کنند]6[، نبود حق شــهروندی 
رسمی نیســت که مشکل‌ساز گشته است؛ 
همان طور که در این بخش به آن اشــاره 
کردیم حق شهروندی رسمی برای کوردها 
نه بازشناسی موجودیت و حقوق اجتماعی 
را به دنبال دارد و نه به بهره بردن از حقوق 
و آزادی‌های شهروندی می‌انجامد. به بیانی 
دیگر در مسئله‌ی کوردها شهروندی قانونی 
همان گونه که هانا آرنت به شکلی متقاعد 
کننده در بافت بی‌دولتی خود می‌گوید »حق 
داشتن حق« را برای کوردها فراهم نکرده 
اســت )در همین رابطه بنگرید به کوهن، 
xxiv:2007؛ ستیپلز، 2012: 100؛ سویر، 
2011: 106(. با این حال اگر شهروندی از 
کوردها در مقابل تحت سلطه بودن و نادیده 
گرفته شــدن وجود اجتماعی و حقوق آنها 
محافظت نمی‌کند تنها می‌تواند به شــکلی 

درآید کــه بهترین توصیف آن »تبعیض از 
طریــق نادیده‌انگاری« اســت. همان گونه 
کــه جورجیو آگامبــن در مفهوم »زندگی 
عریان« اصطلاح خون حــال را برای آن 
پیشنهاد می‌کند. آگامبن می‌گوید که این 
ویژگی دو پهلوی حیطه‌ی تصمیم‌ناپذیری، 
جایی که زندگی انسان در مراتب قانونی به 
»تنها شکلی از نادیده گرفته شدن ]یعنی 
قابلیت کشته شدن[« می‌انجامد )آگامبن، 
1998: 8(. بــه این ترتیــب زندگی عریان 
»جایگاهش در سیاســت را به شــکل یک 
اســتثناء یعنی چیزی که می‌توان صرفاً از 
راه نادیــده انــگاری آن را در نظر گرفت« 

ادامه می‌یابد )آگامبن، 1998:11(.
با اســتفاده از بحث‌هایی که ارائه شد 
بایــد گفت که شــهروند قانونــی بودن نه 
»محافظت و بازشناسی« مناسب را فراهم 
مــی‌آورد و نه از به وجــود آمدن »زندگی 
عریان« برای کوردهــا جلوگیری می‌کند؛ 
زیرا اساساً شهروندی به وسیله‌ی نابودسازی 
سیســتماتیک سیاســت‌ها و فعالیت‌های 
عدم بازشناســی، سلطه و جابجایی درونی 
و بیرونــی از بیــن رفته اســت. اگرچه ما 
آســیب‌پذیری ساختاری را که از بی‌دولتی 
سر بر می‌آورد شناســایی کردیم و عواقب 
شــدید آن برای اجتماعات درگیر در این 
روند را نشان دادیم، اما اجتماعات بی‌دولت 
را فاقد ســازمان یا توانایی فعالیت جمعی 

نمی‌دانیم.
 در مجمــوع منظــور مــا از بی‌دولتی 
ســلب مالکیت دوگانه است؛ به این معنی 
که از اســاس محدودیت‌هایی برای آزادی 
هم شــهروندان و هم مردم ایجاد می‌کنند: 
انکار حق شــهروندی برابر و حداقل حقوق 
در دولت‌هــای »میزبانــی« کــه آنها جزء 
شهروندان آن به شمار می‌آیند در حالی که 
هم زمان از داشــتن دولت خود محرومند 
)برای دسترسی به پیشینه‌ی تاریخی رجوع 
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شــود به بیزوان، 2018:64(. بی‌دولتی به 
عنــوان ســلب مالکیت دوگانه بــه عنوان 
یک مکانیسم زیرین شــناخته شده است 
که سیاســیت‌های سلطه، انکار و جابجایی 
را توســط دولت‌هایی که بر کوردســتان 
حکومت می‌کنند پیــش می‌برد، در حالی 
که کوردها در جست‌جوی به دست آوردن 
خود-حاکمیتــی در ســرزمین مادری‌اند، 
اجتماعات مهاجران کورد به دنبال هویت، 
تعلق و فعالیت جمعــی در جوامع میزبان 
هستند. به این ترتیب می‌توان سیاست‌های 
سرکوبگر دولت‌های حاکم بر سرزمین‌های 
مــادری و پارامترهایی که در آن مهاجران 
کورد راه‌های خود در دیاســپورا را هدایت 
می‌نمایند و در مورد آنها مذاکره می‌کنند 
و روابط اجتماعی فراملی خود و فعایت‌های 
جمعــی خــود در دیاســپورا را ســازمان 

می‌دهند توضیح داد.
در اینجا مسئله‌ی هویت و تعلق، رابطه و 
معنای خاص خود در بستر وسیع‌تر کوردی 
را می‌طلبد. هم ســو با استوارت هال، نایرا 
دووال، جیمز تولی و بســیاری از متفکران 
دیگر ما هویــت را به عنوان مفهومی ذاتی 
در نظر نمی‌گیریــم بلکه آن را یک مفهوم 
»اســتراتژیک و بسته به موقعیت« در نظر 
می‌گیریم )هــال، 1996: 3-4(. به همین 
ترتیب هویت نه واحد و نه تک نفره اســت 
»بلکه در گفتمان‌ها، رفتارها و موقعیت‌های 
اغلب تقسیم شده و خصومت‌آمیز به شکلی 
چند لایه شکل گرفته است« و بنابراین »به 
صورت مداوم در حال تغییر و تحول است« 

)هال، 1996: 4-3(.
همــان گونه که تولــی )2008: 168( 
پیشــنهاد داده است هویت به عنوان »یک 
مکالمه بــا قابلیت خفه شــدن و مدام در 
جریــان قابل تقســیم بــر دو فاعل« یک 
مسئله‌ی »برهان نظری یا تصدیق مالکیت 
بدون واســطه« نیست، بلکه یک اندیشه‌ی 

واقعی اســت. به این ترتیب هویت از یک 
ســو خود-آگاهی و خود-ســازی را نشان 
می‌دهد؛ از دیگر ســو به شــکل نسبی و 
دارای دو فاعل باقی می‌ماند »زیرا در رابطه 
با ســایر کســانی که این هویت را دارند یا 
کســانی که آن را ندارند به دست می‌آید و 
باقی می‌ماند« )تولی، 2008: 169(. درک 
هویت به وســیله‌ی اصطلاحات کاربردی، 
بخش‌پذیر و نسبی این امر را می‌رساند که 
نمی‌توان »موقعیت‌ها و هویت‌های مشــابه 
بــرای تمام اعضای گروه« را در نظر گرفت 
)یــوول- دیویس، 2010: 271(. در چنین 
چهارچوبی ســؤالی که مطرح می‌شود این 
است که چگونه محدوده‌های خصومت‌آمیز 
توسط هویت‌های همسان‌ساز،  ایجاد شده 
ذاتی‌نگر و هژمونیک را تغییر دهیم در حالی 
که تــاش برای یافتن مفهوم‌ســازی‌های 
متفــاوت دربــاره‌ی هویت و تعلــق، خواه 
جمعی و خواه فردی، مشــروعیت خود را 

از دست ندهند.
با اســتفاده از کارهایــی که به صورت 
نظری و عملی در این مقاله به آنها اشــاره 
شــد ما تحت مشــمول شــدن از طریق 
بازشناسی را به عنوان روشی برای برقراری 
ارتباط میان هویت، تعلق و شــهروندی در 
جوامع چند فرهنگی و چندملیتی پیشنهاد 
می‌کنیم. مشمول شدن از طریق بازشناسی 
به مــا این امکان را می‌دهد تا »هویت‌های 
ملــی و فرهنگــی متفاوت شــهروندان به 
شکلی که در طول زمان هم‌پوشانی، در هم 
آمیختگی و مورد مذاکره قرار گرفته شده« 
را ببینیم )تولی، 2008: 160(. به احتمال 
زیاد پس از ایــن مرحله نوعی حس تعلق، 
شناسایی شــدن و سیاستی ایجاد می‌شود 
که امکانی را برای شــهروندان ایجاد نماید 
تا در »شــکل‌گیری و حاکمیت مشترک« 
و دیدن اینکه »روش‌های فرهنگی آنها به 
صورت عمومــی در نهادهای اصلی جامعه 
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مقبول گشــته و مورد تأیید قــرار گرفته 
است« نقش داشــته باشند )تولی، 1995: 
98- 197(. و در آخر امیدواریم که مشمول 
شدن از طریق بازشناسی شرایط تفاوت‌های 
دموکراتیک را فراهم ســازد به شکلی که 
بتوان هویت و تعلق را به شیوه‌ای دو جانبه 
و مشــارکتی در نظر گرفت و مورد مذاکره 
قرار داد تا »تفاوت بدون سلطه‌گری« شکل 

گیرد )آلن، 2020: 45(.

نتیجه‌گیری
عوامل مهاجرت نه تنهــا ارتباط مهمی با 
موقعیت مهاجران در مقابل هر دو کشــور 
مبدأ و مقصــد دارد بلکه بر روش‌هایی که 
مهاجران از ســوی جوامع میزبان پذیرفته 
می‌شــوند نیز تأثیــر دارد. بنابراین در این 
بخــش ما عوامــل مؤثر بــر جابجایی‌های 
درونــی و بیرونــی کوردهــا و چگونگــی 
شــکل‌گیری هویت، خــود ادراکی و رفتار 
جمعی بــه وجود آمــده در دیاســپورای 
کوردی را مشخص ســاخته‌ایم. بر اساس 
کار میدانی و پیشینه‌ی تحقیق رو به رشد 
ما در این باره بحث کرده‌ایم که دیاسپورای 
کــوردی را می‌توان به عنوان یک تشــکل 
سیاســت‌زده، چندگانــه و چندجانبه در 
نظر گرفت که نه تنها با تجربیات بنیادین 
بی‌دولتی، خشــونت و جابجایی در کشور 
مبدأ شکل گرفته اســت بلکه فرصت‌ها و 
مشکلاتی که در کشــورهای مقصد وجود 
داشته است نیز در این امر دخیل بوده‌اند.

با توجــه به اهمیتی که بــر بی‌دولتی 
در بافت وســیع‌تر کوردی وجــود دارد ما 
با مفهوم‌ســازی کردن بی‌دولتی به عنوان 
یک پدیده‌ی سیاســی که هم زمان فقدان 
بهره‌منــدی کامل از حقوق شــهروندی و 
خود حاکمیتی را به دنبال دارد چهارچوبی 
را ارائه داده‌ایم. بنا به بحث ارائه شــده این 
فقدان دوگانه برای درک خواســت کوردها 

برای بازشناســی، تعلــق و هویت هم در 
سرزمین مادری و هم در »سرزمین مقصد« 

نکته‌ی کلیدی را ارائه می‌نماید.
ماهیت فعالیت‌های زبانزد دیاســپورای 
کوردی، گفتمان اســتعمارزدایی مشــهور 
آن، از جملــه خشــونت‌طلبی آن و گاهی 
در  را  آن  مشکل‌ســاز  آشکارســازی‌های 
صورتی که با سابقه‌ای که در بالا شرح آن 
رفت آشنایی وجود نداشته باشد نمی‌توان 
بــه خوبی درک کرد. روبه‌رو شــدن با این 
به میانجی اصطلاحاتی همچون  فعالیت‌ها 
»تروریســم اتنیکی« یا »تروریســم« هم 
ناعادلانه و هم غیرکاربردی خواهد بود. به 
جای برچســب زدن به فعالیت‌های جمعی 
مهاجران به این شــیوه که خواســت‌های 
مشروع و غیرخشونت‌آمیز آنها را نامشروع 
جلوه دهیم ما مشــمول شــدن از طریق 
بازشناسی را به عنوان یک روش دستیابی 
به همبســتگی تحت شــرایط ناهمگن به 
صورتی دموکراتیک‌تر و جامع‌تر پیشــنهاد 
می‌دهیم. هم بر اساس کار آکادمیک و هم 
تجربه‌ی شــخصی خود ما که برخواسته از 
تاریخچه‌ی مهاجرتی خود ماست، بایستی 
بر اهمیت بســزای سیاست‌های بازشناسی 
در قبال دیاسپورای کوردی از سوی جوامع 
میزبان که درک عمیق‌تر از شرایط خود و 
تلفیق بهتر در بافت کشــور مقصد را ایجاد 

می‌کند تأکید کنیم.
*. https://eprints.mdx.ac.uk/35077/

پی‌نوشت
 1.Rogers Brubaker
2. Claire Alexander

3. »الانفــال« در لغت به معنای »غنایم جنگ« اســت و هشــتمین 
سوره‌ی قرآن می‌باشد که در آغاز اولین جهاد بر علیه‌ی کفار بر پیامبر 

نازل شد )هاردی، 2011:13(.
4. بنابر گزارش کمیســاریای عالی حقوق بشــر ســازمان ملل متحد 
)OHCHR( در فوریــه‌ی 2017 »نیروهای حکومت ترکیه دســت 
به انجام عملیات‌های امنیتی در شــماری از استان‌های جنوب شرقی 
ترکیه با مشارکت هزاران نیروی نظامی همراه با پیاده نظام آماده برای 
جنگ، نیروهای توپخانه‌ای و واحدهای زرهی ارتش و همچنین نیروی 
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هوایی ترکیه زده‌اند« )گزارش سازمان ملل، 2017:6(.
5 یک بازپرس کمیســیون مســتقل بین‌المللی ســازمان ملل متحد 
خشونتِ نسل‌کشی داعش علیه ایزدی‌ها را تأیید کرده و اذعان داشته 
اســت که »داعش از طریق کشــتار، بردگی جنسی، بردگی، شکنجه 
و رفتار غیرانســانی و دور از منزلــت و جابه‌جایی‌های اجباری در پی 
نابودسازی ایزدی‌ها بوده و باعث وارد آمدن رنج‌های جسمی و ذهنی 
بسیار زیادی شده و با تحمیل شرایط نامناسب زندگی مرگ تدریجی 
را بر آنها تحمیل کرده اســت؛ آن‌ها با انجــام عملیات‌هایی از جمله 
تغییر دین اجباری بزرگســالان و جداســازی زنان و مردان ایزدی از 
هم مانع از تولد کودکان ایزدی شــده‌اند و صدمات روانی بســیاری را 

بر آنها وارد کرده‌اند«.
6. اگرچه شــمار زیادی از کوردها از حق شهروندی محروم بوده‌اند یا 
در سرزمین خود به عنوان شــهروند شناسایی نشده‌اند اما کوردهای 
ســوریه در این میان بیشــتر از ســایرین مورد توجه هستند )چتی، 
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